
غرور، ترس و حيله‌گري
 اين بار در قالب داستان

مرتضی مجدفر

اشاره 
تاكنون سه بخش از سلسله مطالب ازوپ در كلاس درس را 
خوانده‌ايد. در شماره‌ي اول، چگونگي استفاده از تمثيل‌ها و داستان‌ها 
را به‌طور مبسوط توضيح داديم. در شماره‌هاي دوم و سوم، به درج 
تعدادي از داستان‌ها پرداختيم. همان‌طور كه پيش از اين نيز ذكر 
شده است، از تمثيل‌هاي ازوپ، لااقل دو نسخه‌ي معتبر به زبان 
فارسي در بازار نشر ايران موجود است. ولي داستان‌هايي كه در رشد 
آموزش ابتدايي ارائه مي‌شوند، بر مبناي برنامه‌ي درسي كتاب‌هاي 
بخوانيم پايه‌هاي چهارم و پنجم و براساس مخزن واژگان كودكان 
9 تا 11 ساله‌ي ايراني، بازآفريني و از نو تأليف مي‌شوند. هم‌چنين، 
پرسش‌ها و تمرين‌هايي كه در پايان هر يك از داستان‌ها آمده‌اند، 
براي درك عميق محتواي مطالعه شده و به يادسپاري اثربخش 
آن طرح شده‌اند. اين پرسش‌ها و تمرين‌ها، عموماً واگرا، خلاقانه 
و تفكر برانگيز هستند و انجام صحيح فعاليت‌ها و پاسخ منطقي و 
نه الزاماً درست به هر يك، درتبلور و بلوغ قابليت آفرينش فردي 
از دانش‌آموزان  اين،  بر  دانش‌آموزان، نقش اساسي دارد. علاوه 
انتظار مي‌رود، پس از پايان مطالعه، اتفاقات، رويدادها و حوادث آن 
را دسته‌بندي كنند و به پرسش‌هايي درباره‌ي قهرمانان داستان، 
مكان‌ها، خط سير زماني و ابزارها و وسايل موجود در داستان پاسخ 
گويند. در هر صورت، مطالعه‌ي مجدد سرآغاز اين سلسله مطالب 
را كه در شماره‌ي 1 )مهر 87( درج شده است، به تمام خوانندگان 

گرامي توصيه مي‌كنيم.

بازی ها و فعالیت هایی خلاقیت محور بر مبنای تمثیل ها و افسانه های ازوپ
 برای توسعه ی سواد خواندن در میان دانش آموزان دبستانی

ازوپ درک لاس درس- بخش چهارم
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 مسابقهی خرگوش و لاك‌پشت
نمي‌توانيم بگوييم اين فكر از كجا به ذهن لاك‌پشت راه يافته بود. روزي 
لاك‌پشت، ناگهان مقابل خرگوش ايستاد و گفت: »من مي‌توانم از تو هم 
سريع‌تر بدوم.« و در حالي كه خرگوش تعجب كرده بود، ادامه داد: »لازم 
نكرده تو به پاهاي محكم و ظريف خودت مغرور بشوي و ما لاك‌پشت‌ها را 

ضعيف بداني. خيلي هم به پاهاي قوي و چالاك خودت اميدوار نباش!«
خرگوش كه حرف‌هاي عجيب لاك‌پشت را شنيده بود، از بالا تا 
پايين نگاه عاقل اندر سفيهي به او كرد و گفت: »برو دنبال كارت. تو كار 

و بار ديگري نداري؟!«
لاك‌پشت قدري سرش را از لاك خود بيرون آورد و گفت: »نه ندارم. كار و 
باري ندارم. تنها كارم اين است كه با تو مسابقه بدهم. لطفاً بيا به ميدان مبارزه.«

خرگوش هرچه گفت و هر كاري كرد، لاك‌پشت قبول نكرد. به همين 
دليل، خرگوش بالاخره قبول كرد با لاك‌پشت مسابقه بدهد.

مسابقه شروع شد. لاك‌پشت در چشم برهم زدني به راه افتاد و با 
تمام وجود و به سختي شروع به حركت كرد. خرگوش مغرور كه اصلًا 
لاك‌پشت را قبول نداشت و به قدرت دوندگي خودش بسيار اميدوار بود،  
اجازه داد لاك‌پشت جلو بيفتد. بعد زير سايه‌ي درختي دراز كشيد و به 
استراحت پرداخت. او با خود زمزمه مي‌كرد: »بگذار بدود ... بگذار ببينيم 

تا كجا مي‌تواند بدود؟« 
آن‌گاه قدري در همان جايي كه دراز كشيده بود، جابه‌جا شد و غلتي 

زد. بعد اجازه داد خواب چشمانش را بگيرد.
از آن طرف بشنويد از لاك‌پشت كه فقط در انديشه‌ي بردن مسابقه 
بود. به همين دليل، بدون توقف و بدون خواب و استراحت، به پيش رفت 

و توانست پيروزمندانه به خط پايان برسد. و اين‌گونه بود كه 
خرگوش اميدوار و مغرور، باخت خود در مقابل لاك‌پشت را 
با چشمان خود ديد؛ لاك‌پشتي كه براي پيروزي، جان خود 

را به لب گرفته بود.

3 پرسش
ا. چه چيزي خرگوش را وادار كرد با لاك‌پشت مسابقه بدهد؟

الف( دوستي او با لاك‌پشت
ب( عنادورزي لاك‌پشت
پ( درخواست لاك‌پشت

2. خرگوش كه اجازه داده بود لاك‌پشت جلو بيفتد، خودش چه كار كرد؟
الف( در چمنزار شروع به چريدن كرد.

ب( نزد فرزندانش رفت.
پ( زير سايه‌ي درختي دراز كشيد و به استراحت پرداخت.

3. به چه دليلي لاك‌پشت توانست در مبارزه بر خرگوش پيروز شود؟
الف( زخمي‌بودن پاهاي خرگوش

ب( غرور خرگوش و قاطعيت لاك‌پشت
پ( حيله‌گري لاك‌پشت.

فكر كنید، پاسخ دهید
1. نگاه »عاقل اندر سفيه« يعني چه؟ اين ضرب‌المثل در چه مواردي 

كاربرد دارد؟ آيا ضرب‌المثل جايگزين ديگري در اين زمينه سراغ داريد؟
2. آيا در ارتباط با لاك‌پشت و خرگوش، داستان‌هاي ديگري را سراغ 

داريد؟ لااقل به يك مورد با قيد منبع اشاره كنيد.
3. فكر مي‌كنيد علت سرعت زياد خرگوش در مقايسه با ساير حيوانات، 

ناشي از چه چيزي است؟
4. »جان را به لب گرفتن« يعني چه؟
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خرس به تو چه گفت؟
روزي از روزها دو دوست با يكديگر به جنگل رفتند. آن‌ها سرگرم 
گفت‌وگو و بگو بخند بودند كه ناگهان خرسي مقابلشان ديده شد. يكي 
از دو دوست كه به شدت از خرس ترسيده بود، به بالاي درختي در آن 
نزديكي‌ها رفت و ميان شاخه‌ها، خود را از ديدگان خرس دور كرد. آن 
ديگري كه پايين درخت مانده و نتوانسته بود خود را به جايي برساند، ابتدا 
دست و پاي خود را گم كرد. ولي خيلي زود به خود آمد، روي زمين دراز 

كشيد و خودش را به مردن زد.
خرس نزديك شد. پسرك را بو كرد و به گمان اين كه او مرده است، آن‌جا 
را ترك كرد. آخر، خرس‌ها جان‌دارهايي را كه خودشان نكشته‌اند، نمي‌خورند.
بعد از رفتن خرس، دوستي كه بالاي درخت رفته بود، پايين آمد و از دوستش 

پرسيد: »خرس مدت زيادي با تو حرف زد. راستي او به تو چه مي‌گفت؟«
دوستش جواب داد: »خرس به من گفت از اين به بعد حواست را جمع كن 
و با كساني كه هنگام خطر، تو را تنها مي‌گذارند و مي‌گريزند، دوست نشو!«

3 پرسش
1. دو دوست در ابتداي داستان، رهسپار چه مكاني شدند؟

الف( روستا
ب( جنگل

پ( شنا در رودخانه

2. چرا خرس پسربچه‌اي را كه خودش را به مردن زده بود، نخورد؟
الف( دلش به حال او سوخت.

ب( مي‌خواست لج دوست ديگر را كه بالاي درخت رفته بود، در بياورد.
پ( خرس، جان‌دارهايي را كه خودش نكشته است، نمي‌خورد.

3. دوستي كه در برابر خرس خود را به مردن زد، به دوستش گفت 
خرس به او چه گفته است؟

الف( هيچ چيز
ب( چرا خودت را به مردن زده‌اي؟

پ( با كساني كه هنگام خطر، تو را تنها مي‌گذارند و مي‌گريزند، 
دوست نشو!

فكر كنید، پاسخ دهید
و  داستان‌ها  انسان‌ها،  با  خرس‌ها  مواجهه‌ي  با  ارتباط  در   .1

ضرب‌المثل‌هاي فراواني وجود دارد. به چند مورد از آن‌ها اشاره كنيد.
2. فكر مي‌كنيد چه دلايلي باعث شده است، انسان‌ها همواره در مورد 
خرس‌ها، با وجود خطراتي كه از ناحيه‌ي اين جانور آن‌ها را تهديد كرده 

است، با حسي توأم با احترام برخورد كنند؟
3. از اين داستان نتيجه مي‌گيريم: يكي از ويژگي‌هاي دوست خوب 
اين است كه هنگام خطر، دوست خود را تنها نگذارد و نگريزد. لااقل به 

هفت ويژگي ديگر يك دوست خوب اشاره كنيد.
چرا؟ »خرس‌ها،  و  مي‌دانيد  منطقي  را  گفته  اين  اندازه  چه  تا   .4

جان‌دارهايي را كه خودشان نكشته‌اند، نمي‌خورند.«
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كلاغ و روباه
در حياط خانه‌اي روستايي، گوشت گوسفند قرباني شده را در داخل 
ظرفي گذاشته بودند. كلاغ حيله‌گر فرصت كوتاهي به دست آورد و تكه‌اي 
از گوشت را كند و به طرف جنگل پرواز كرد. بر شاخه‌ي درخت بلندي 
نشست و با اشتهاي تمام، آماده‌ي خوردن گوشت شد كه روباهي از آن‌جا 
گذر كرد. روباه بوي گوشت را حس كرد و ناخوداگاه نگاهش به بالاي 
درخت كشيده شد. كلاغ را ديد و تكه‌ي گوشت را كه در دهان او بود. آب 
از لب و لوچه‌ي روباه راه افتاد و با خود گفت: »صبر كن! ببين اين تكه‌ي 

گوشت را چه‌طور از دهانت بيرون مي‌كشم.«
به آهستگي خودش را زير درختي كشاند كه كلاغ بالايش نشسته بود. 
شروع كرد به تعريف و تمجيد كردن از قد و بالا، چشم و ابرو، و سر و روي 
كلاغ و گفت: »چشم نخوري! تو زيباترين پرنده در ميان پرندگاني. ولي حيف، 

اگر صاحب صدا هم بودي، مي‌توانستي سرور همه‌ي پرندگان بشوي.«
حرف‌هاي روباه، كلاغ را از خودبي‌خود كرد. از حرف‌هاي او خيلي 
خوشش آمد و تعجب كرد، چه‌طور روباه كه او را اين همه خوب مي‌شناسد، 
تاكنون صدايش را نشنيده است. به همين سبب و براي آن كه روباه 
صدايش را بشنود، شروع به »قارقار« كرد. گوشت از دهانش افتاد. روباه 
هم در دام آن را قاپيد و به سرعت خورد و بعد رو به كلاغ كرد و گفت: 
»جناب كلاغ! صدايت هم مانند قد و بالا، چشم و ابرو و سر و رويت 

زيباست، ولي حيف كه براي سروري بر پرندگان، عقل نداري!«

3 پرسش
1. كلاغ، تكه‌ي گوشت را از كجا ربود؟

الف( از لانه‌ي كلاغي ديگر
ب( از ظرف داخل حياط خانه‌اي روستايي

پ( از باقي‌مانده‌ي شكار خرس.

2. چرا روباه به تعريف و تمجيد از كلاغ پرداخت؟
الف( مي‌خواست گوشت داخل دهان او را از آن خود كند.

ب( مي‌خواست از او پرواز بياموزد.
پ( شيفته‌ي شنيدن صداي او شده بود.

3. بي‌عقلي كلاغ چه بود؟
الف( پريدن به بلندترين نقطه‌ي درخت

ب( فريب تعريف و تمجيدهاي فراوان روباه را خوردن
پ( مغرور بودن بيش از اندازه.

فكر كنید، پاسخ دهید
1. داستان »زاغك، قالب پنير و روباه« را شنيده‌ايد؟ بين آن داستان و 
داستاني كه اكنون خوانديد، چه مشابهت‌هايي وجود دارد؟ آيا مي‌دانيد اين 
داستان توسط يكي از شاعران بلند آوازه‌ي ايران به نظم درآمده است؟ در 

اين مورد تحقيق كنيد و اصل شعر را به دست آوريد.
2. فكر مي‌كنيد از زمان‌هاي گذشته تاكنون، انسان‌ها براساس چه 
استدلال‌هايي در داستان‌ها و تمثيل‌هاي خود، »روباه« و »كلاغ« را نمايندگان 

موجودات حيله‌گر به شمار آورده‌اند؟ براي اين كار لااقل سه دليل بياوريد.
3. آيا مي‌دانيد حيله‌گر بودن روباه را در افسانه‌ها و تمثيل‌هاي بسياري 
از مردم جهان مشاهده مي‌كنيم؟ با پرس‌وجو از آموزگار و بزرگ‌ترهاي خود، 
يك داستان معروف ايتاليايي را كه در بطن آن با حيله‌گري‌هاي فراوان روباه 
روبه‌رو مي‌شويم، معرفي كنيد. آيا مي‌توانيد ترجمهی فارسي اين كتاب را از 
كتاب‌خانه‌ي مدرسه )و يا كتاب‌خانه‌ي عمومي محل زندگي خود( به امانت 

بگيريد و خلاصه‌ي آن را در كلاس براي دوستان خود بخوانيد؟
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